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۹ سال پیش در چنین روزی...

احمدی نــژاد: رایزنی هــای ایــران در تحولات  �
بین المللی نقش تعیین کننده دارد

صفارهرنــدی، وزیــر ارشــاد، در واکنــش به  �
حرف های مشــایی: این چگونه سخن گفتنی است 

که مردم جور دیگری از آن برداشت می کنند
محســنی اژه ای، وزیــر اطلاعــات: مهم تریــن  �

دستاورد وزارت اطلاعات حرکت در مسیر انقلاب 
و منویات رهبری است

کوثری، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی  �
و سیاســت خارجی: ایران فقط در مقابل آمریکا و 

رژیم صهیونیستی دیپلماسی تهاجمی دارد
فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح:  �

ملاک اصلی برای توســعه و پیشرفت کشور سند 
چشم انداز است

قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی از تشکیل ستاد  �
ویژه برای اصلاحات پولی خبر داد

کاتوزیــان، رئیس کمیســیون انــرژی مجلس:  �
حفظ بازار خــودرو مؤلفه مهــم رونق اقتصادی 

است

حامد حســن، سفیر سوریه: ایران را به اسرائیل  �
نمی فروشیم

{رئیــس دولت اصلاحــات}: انتخابات مجرا و  �
مســیر صحیحی اســت که مردم باید از آن طریق 

حاکمیت بر سرنوشتشان را رقم بزنند
انتقاد خبــرگان از اوضاع اقتصــادی؛ آیت االله  �

هاشمی رفســنجانی خواســتار اقدام برای کنترل 
تبعات طرح تحول اقتصادی شد

نخســتین واکنش ایران به شــبکه  ام بی ســی  �
فارسی؛ شبکه شــبانه روزی فیلم و سریال به زبان 

عربی راه اندازی می شود
شکایت قاری مشهور قرآن از محسن نامجو �

احمدی نــژاد: رژیــم صهیونیســتی به دنبــال  �
اختلاف و جنایت در منطقه است

جعفری، فرمانده کل ســپاه پاسداران، مطرح  �
کرد: احتمال تشکیل فرماندهی موشکی در سپاه

دســتور احمدی نــژاد بــرای ارزیابــی مدارک  �
تحصیلی مدیران به وزیر علوم ابلاغ شد

فرقانی، ســفیر ایران در ترکمنستان، از برگزاری  �
سه دوره مذاکرات مسئولان دو کشور برای تعیین 
قیمت جدید گاز صادراتی ترکمنستان به کشورمان 

خبر داد
صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی:  �

گذر از ادبیات کلاسیک خطای بزرگی است
عباس ســلیمی نمین، مدیر دفتــر مطالعات و  �

تدوین تاریخ ایران: نمی تــوان با تکذیب از موضع 
قدرت افکار عمومی را فریب داد

آیت اللهی، رئیس ســازمان ثبت احوال کشور:  �
تاکنون یک مورد کارت ملی جعل نشده است

پارلمانــی  � و  حقوقــی  معــاون  رحیمــی، 
احمدی نژاد: در رابطه با شکایت از سایت «الف»، 
ما به عنوان معاونت ریاســت جمهوری شکایتمان 

را بنا به دستور رئیس جمهور پس می گیریم

ســجادی، ســخنگوی جبهه پیروان خط امام  �
ریاســت جمهوری  انتخابــات  بــرای  و رهبــری: 

اصولگرایان باید مدل جدید طراحی کنند
امینی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:  �

کشــورهای منطقه به راحتی تحت  تأثیر ادعاهای 
غرب علیه ایران قرار می گیرند

رئیس دولت اصلاحــات: عدالت اقتصادی در  �
«اقتصاد صدقه ای» خلاصه نمی شود

آقایی، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران:  �
اعتماد ملی با معرفی کاندیدا، کار ضد تشکیلاتی 

نکرده است
قشــقاوی، ســخنگوی وزارت خارجــه: روابط  �

تهران و بغــداد، راهبردی و مبتنــی بر پیوندهای 
تاریخی است

جعفری، فرمانده کل سپاه: رژیم صهیونیستی  �
با تمام امکانات نیز قادر به مقابله با ما نیست

خوش چهــره، رئیــس جریــان اصولگرایــان  �
مســتقل: برخی در زمان انتخابات با پرداخت های 

نقدی، مردم را می فریبند

احمدی نــژاد: باید ذهــن نخبگان با مســائل  �
جامعه درگیر شود

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: دوام خبــرگان  �
همراه دوام نظام ولایی است

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه: فرماندهی  �
موشکی در سپاه ایجاد می شود

سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی: عرضه و  �
تقاضا در بازار مسکن متعادل می شود

حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی: اجماع  �
سیاسی و کاهش نرخ تورم دو الزام اساسی تغییر 

واحد پولی است
فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی: دولت  �

به دنبال تغییر روش در اعطای یارانه هاست
برادران شــرکا، رئیس اسبق ســازمان مدیریت  �

و برنامه ریزی: آمار دولــت درمورد بی کاری مورد 
تردید است

آینه دیروز آینه 
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یزدی؛ سیاست مداری دیندار
محسن آرمین: ... او (ابراهیم یزدی) از آخرین  �

بازمانده های نســل بزرگمردانی بود که نامشان در 
تاریخ این کشور همواره به احترام یاد خواهد شد. 
مردانی که به همان اندازه که سیاست مدار بودند 
دینــدار بودند و به همان اندازه دل در گرو اعتلای 
ایران و نیکبختی ایرانیان داشتند و برای نسل های 
آینده این سرزمین اسوه علم و ایمان و عمل شدند. 
طوبی لهم. دکتر یزدی تنها یک سیاست مدار نبود. 
آشــنایی او با قــرآن و مبانی اعتقــادی راهنمای 
او در عرصــه عمــل سیاســی بــود. او به ویژه در 
دهه هــای اخیر عمر پربار خود بــه چهره ای بدل 
شــده بود که صداقت و میهن دوســتی و پایبندی 
همیشــگی به اصــول را با پختگــی، واقع نگری، 
سعه صدر و دوراندیشی سیاســی در هم آمیخته 
بود. فشــارها و بی مهری ها هرگــز او را منفعل و 
ناامید و بی اعتنا به مصالح کشــور و نظام نکرد و 
به بهانه حاشیه نشــینی از تلاش و کوشش در این 
راه باز نایســتاد. هرجا و هر وقت و به هر وســیله 
که توانســت خیرخواهانه و مشــفقانه دیدگاه ها 
و نظرات خود را با مســئولان و سیاســت مداران و 
فعالانــی که فکر می کرد می توانند نقش و تأثیری 
داشته باشــند در میان می گذاشت و به این ترتیب 
نام خود را به عنوان سیاســت مداری نیک اندیش، 
مؤمــن و آگاه در دفتــر مردان علــم و عمل ایران 
عزیــز ثبت کرد. وجود مردانی چون او همواره این 
امید را در دل ها زنــده نگه می دارد که جامعه ای 
که چنین انســان هایی را در دامان خود می پرورد 
شایســتگی ســربلندی، فائق آمدن بر مشکلات و 

بحران ها و دیدن روزهای خوب را دارد... .

روز قدس پیشنهاد دکتر یزدی بود
هاشــم صباغیان: ... رهبر کبیر انقلاب به قدری  �

به دکتر یزدی اعتماد داشتند که به ایشان مأموریت 
داده بــود تــا در کشــورهای مختلفــی که حضور 
دارند وجوهات کســانی که قصد پرداخت داشتند 
را جمع آوری کند. ایشــان نیز این مأموریت را انجام 
داده و به اطلاع رهبر می رساندند و سپس، مقداری 
از وجوهات را به قم می رســاند و بقیه را نیز طبق 
دســتور رهبر کبیــر انقلاب هزینه می کــرد و تقریبا 
ما کســی که دارای چنین اختیاراتی از ســوی یک 
مرجع دینی باشد را سراغ نداریم. از دیگر اقدامات 
ایشان که در تاریخ ماندگار شده، پیشنهاد نام گذاری 
روز قدس اســت برای اینکه بتــوان از این طریق از 
حقوق ملت فلسطین دفاع کرد. دکتر یزدی از نظر 
تفکرات مذهبی یک مســلمان واقعی بود و احکام 
اسلامی را به خوبی می دانســت و در منزل ایشان 
نیز تا زمانی که امکان آن وجود داشــت، جلســات 
قرآن برگزار می شد که با استقبال جوانان نیز همراه 
بود. برخی ســؤالات زیادی در رابطه با زندگی دکتر 
یــزدی، مبــارزات و ارتباطات ایشــان دارند. در این 
میــان، حرف های بی ربطی نیز زده می شــود که به 

همه آنها پاسخ داده خواهد شد. 

فرصت ها و چالش های دولت دوازدهم
میان دولت های پس  � در  عباس حاجی نجاری: 

از انقلاب، دولــت دوازدهم از این امتیاز برخوردار 
اســت کــه در دور دوم، رئیس جمهــور منتخب، 
فعالیــت خــود را در شــرایطی آغــاز می کند که 
در فضــای داخلی با کمترین تنــش روبه رو بوده 
و مجلــس نیز نهایت همــکاری را بــا دولت در 
تأیید وزرای معرفی شــده داشــته است، این مهم 
را در مقایســه بــا شــرایط دوره دوم دولت آقای 
احمدی نــژاد که کشــور درگیر فتنه بــزرگ بعد از 
انتخابات ۸۸ بود و یا شرایط دور دوم رئیس دولت 
اصلاحات کــه در اوج چالش آفرینی های مجلس 
ششم، کشــور درگیر سناریوهای مختلف نافرمانی 
مدنــی و خروج از نظام عناصر تندرو اصلاح طلب 
بــود را بهتر می توان درک کــرد. این در حالی بود 
که به دلیل فضــای انتخاباتی آســتانه انتخابات 
دور دوازدهــم و تخریب هایی که علیــه کارنامه 
۳۸ ســاله نظام صــورت گرفته و جای شــهید و 
جلاد داشت عوض می شد، شرایط کشور استعداد 

چالش آفرینی های گسترده ای را داشت... . 

«زنجیره ای» و نه «روزنامه نگار»! 
حسین قدیانی: ... مضحک آنکه زنجیره ای ها،  �

خــود را داعیه دار سیاســت ورزی همراه با اخلاق 
و جــدا از کینه و عــداوت هــم می خوانند ! و کم 
نبــوده که در باب اخــلاق در حکمرانی nصفحه 
ویژه نامــه دربیاورنــد! آن در ماجــرای رأی عدم 
اعتمــاد به بیطرف و به باد تخریب گرفتن روحانی 
و لاریجانــی و عارف و امید و کی و کی؛ این هم از 
جرم نابخشودنی فلان و بهمان چهره اصلاحاتی 
در چند خط تجلیل از شــهردار سابق تهران! پس 
«زنجیره ای» الحق و الانصاف صفت با مســماتری 
بــرای این قلم به مــزدان عاری از اخلاق اســت تا 
«روزنامه نگار»! دســت این جماعت، باورم هست 
نه «قلم» که غرض و مرض قلب آلوده شان است! 
آن قدر آلوده که حتی به خودی های شان هم رحم 

ندارند! ... .

politics@sharghdaily.ir

لیلا ابراهیمیان: غرشــی از درد و خشــم از شــهر به  
پا خاســته بود؛ انعکاس سرســام آور و پیوســته آن 
هــر صدای دیگری را خفه می کــرد و دروغ بزرگ را 
می خروشید. او نمرده اســت؛ مرگش دروغی بیش 
نیســت؛ او زنده است، زنده اســت. فکری غیر از این 
را تصــوری باطل می خوانند. ســه روز از شــهریور 
۱۳۵۷ می گذشــت که خبر ربوده شدنش منتشر شد. 
این دومین ســفر او به لیبی بــود. اولین ملاقاتش با 
ســرهنگ معمــر قذافی به دعوایی ختم شــد و این 
بار به معمایی فراموش نشــدنی. دعوا بر ســر کتاب 
ســبزرنگی بود که قذافی منتشــر کرده بود و «نهایتا 
وحی را انکار می کرد». و این بــار «هواری بومدین»، 
چهارمیــن رئیس جمهــور الجزایــر، اصرار داشــت 
ملاقات امام موســی  صدر با قذافــی می تواند برای 
حل مســئله لبنان و فلسطین مفید باشــد. قرار بود 
در این ســفر صادق طباطبایی و صادق قطب زاده او 
را همراهی کنند؛ اما ســفر آنها یک هفته به تعویق 
می افتد و «صادق ها» از ســفر بــاز می مانند. روز ۲۵ 
آگوست (سوم شــهریور) امام موسی  صدر به همراه 
محمــد یعقــوب، از روحانیون خوش فکــر لبنانی و 
عبــاس بدرالدیــن، روزنامه نگار و مدیــر خبرگزاری 
لبنان، وارد لیبی می شــوند و در فرودگاه، رئیس دفتر 
ستاد سیاست خارجه از آنها استقبال می کند و برای 
اقامت به هتل الشاطی می روند؛ اما این سفر متفاوت 
از دیگر ســفرهای خارجی موسی صدر بود. او از روز 
اول هیچ ارتباطی با جهان خارج نداشت تا به  امروز؛ 
این سفر شبیه داستانی است پرآشوب و پرفراز. هنوز 
هم طرفداران و پیروانش به بازگشــت او امید دارند 

و دل ناامید نکرده اند از بازگشت امام موسی صدر. 
مسافر سفر بی بازگشت

موســی صدر به ســفری بی بازگشــت رفته بود؛ 
دخترک هفت ســاله بود کــه او رفت؛ می دانســت 
که رفته اســت؛ همیشــه این طور بود، مدام در سفر. 
بعدها ملیحه، کوچک ترین فرزنــد خانواده، او را در 

اســت؛  زنده  که  خواب می بیند 
مــردی که دختــر را روی پایش 
دهانــش  در  غــذا  و  گذاشــته 
می گــذارد. دختر اولین و آخرین 
تصویــر خــود را از پــدر چنین 
ترســیم می کند: «تصویر خودم 
یادم اســت که دارم راه می روم 
و بابا به شــوخی می زند پشتم و 
تصویر دیــواری که بابا صورتش 
را پشــتش قایم می کنــد و من 
گریه می کنم؛ چون فکر می کنم 
بابا گم شــده اســت». او پدر را 
بقیه  این گونه شــناخته اســت؛ 

قصه هایی اســت که دیگران دربــاره اش گفته اند یا 
پروین خلیلی، همســر امام موســی صدر برای فرزند 
تعریف کرده است. پری خانم، زنی شهره به صبوری، 
او هرگز به همســر اعتراضی نمی کند جز یک  بار، آن 
هم در «حازمیه» در طبقه بالای ساختمان مجلس. 
پنجره های ســاختمان طوری بود که هر وقت باران 
می آمــد، آب وارد خانه می شــد. لبنان هــم پرباران 
بود. او خطاب به شــوهر می گوید: «دیگر نمی تواند 
در ایــن خانه زندگی کنــد؛ باید بروند اســتیجاری»؛ 
ولی تا زمانی که آقا موســی لبنان بود، آنها در همین 

ساختمان زندگی می کنند و در حازمیه می مانند.
روزهای زندگی

حازمیــه جای امنی بــرای خانواده امام موســی 
صدر بــود. آنهــا هفت ســال در این شــهر زندگی 
کردند. پری خانــم روایت می کند: «آقاموســی هیچ 
محافظتــی از خــود نمی کرد، تنهــا محافظتش این 
بــود که وقتی جایی می رفت، ســاعت قبلی معلوم 
نمی کرد. نمی گفت کی و کجا می رود. اگر آدمی بود 
کــه اهل محافظت از خودش بود، نباید این ســفر را 
می رفت. نباید پیش معمر قذافی می رفت. خیلی ها 
به او گفته بودند». پری خانم هم ته دلش راضی به 
این ســفر نبود؛ اما او همراه بود با تصمیم همســر؛ 

بــرای همین از قم به لبنان آمده بود. او بچه کوچک 
خانــواده بود. پدرش مجتهدی بود که فرمان حلیت 
و مشــروعیت مشــروطیت را امضا کرد. در ابتدا به 
دلیل سن پایین دختر راضی به ازدواجش نبود؛ ولی 

نتوانست به موسی صدر «نه» بگوید.
دختر تا زمان عقدش آقا موســی را ندیده بود. او 
در مراسم عقد می آید و کنار عروس می نشیند. اصلا 
رســم این گونه نبود. هیچ دامادی به سرش نمی زد 
که بیایــد مجلس زنانه و کنار عروس بنشــیند؛ ولی 
آقا موســی چنین کرده بــود. همین جا عروس خانم 
مطمئن شــده بود که می شــود به این مرد اطمینان 
کرد. او از همســر راضی اســت، همه خانواده صدر 
به زن احترام می گذاشــتند. پدرشوهرش، آقای صدر 
بــزرگ هر بار کــه بی بی جان برایش چــای می برد، 
دســتش را می بوســید، آقا موســی هم همین طور 
بود. نه اینکه واقعا دســتش را ببوسد؛ اما راضی به 
ایــن کار هم نبــود. حالا مرد رفته بــود به همراه دو 
رفیقــش و هیچ خبــری از او نبود؛ لبنــان هم درگیر 
جنگ بود و گرســنگی. پری خانــم روزهایی را به یاد 
می آورد که همســرش توصیه می کرد به خانه های 
کشــاورزان «صور» برود؛ اما مدتی طول می کشــد تا 
او چنیــن کند، بعد از ســفرش از قم به لبنان. همین 
وضعیت شــیعیان لبنان بود که امام موســی  صدر، 
فرزند ســیدصدرالدین صدر به فکر تأسیس جنبش 

امل مي افتد.
امام موسی  کیست؟

در نیمه فروردین ۱۳۰۷ بود که موســی صدر در 
شهر قم متولد شد. دوران ابتدایی تحصیل در دبستان 
«حیات» بود و بعدها در دبیرســتانی که مدیریت آن 
را احمد واحدی برعهده داشت، فارغ التحصیل شد. 
سید موســی هم زمان در دانشــگاه تهــران «حقوق 
اقتصــادی» می خوانــد و در حــوزه علمیــه علوم 
دینــی. از همین جــا بود کــه او با برخــی از فعالان
دانشگاهی-سیاســی ایران آشنا می شود، آشنایی ای 
در  روزهای حضــورش  تــا  که 

لبنان و تا امروز ادامه دارد.
پدرش فقیهی بزرگ بود که پس 
حائری یزدی،  آیت االله  رحلت  از 
مؤســس حوزه علمیــه قم در 
ســال ۱۳۵۵ قمــری، ریاســت 
را برعهــده می گیرد.  این حوزه 
ســیدصدرالدین صدر در ســال 
۱۳۱۴ بعــد از پیــام دردمندانه 
به  العظمــی حائری  آیــت االله  
همراه  رضاشاه  فشارهای  دلیل 
آقا ســیدمحمد آقــازاده، تاجر 
معــروف قمی و برادر وی آقای 
مصطفوی، به قم بازگشــت و برای همیشه در شهر 
قم ماندگار شــد. ادیبی عامل و شاعری تمام عیار که 
در نزد آیات عظام آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم 
یــزدی، آقارضا همدانــی و میرزای نایینی تلمذ کرد. 

قهرمان مدیریت بحران بود.
از فروپاشی حوزه علمیه در سال های رضاشاهی 
و جنــگ جهانی دوم ممانعت کرد. در ســال ۱۳۲۳ 
حوزه نوپای قــم را آیت االله العظمی بروجردی اداره 
کرد و با سپردن امور به بروجردی، سیدصدرالدین از 

عرصه ریاست حوزه کنار رفت.
سفر به لبنان

امام صــدر بــرای نخســتین بار در ســال ۱۹۵۵ 
(۱۳۳۴) به لبنان ســفر می کند و در این سفر با اقوام 
و خویشاوندان خود در «صور»، «معرکه» و «شحور» 
آشنا می شود. میهمان خانه علامه سیدعبدالحسین 
شــرف الدین، بــار دوم به دعــوت فرزنــدان علامه 
شرف الدین به لبنان می رود؛ این بار شرف الدین فوت 
کرده بــود. بعد از فوت علامه، فرزندانش نامه ای به 
قم  خطاب به امام صدر می نویســند و او را به لبنان 
می خوانند. آیت االله العظمی سیدحســن بروجردی 
و آیت االله العظمی سیدمحســن حکیم، اجابت را بر 
شاگردشــان یادآور می شوند. او به لبنان و شهر صور 

می رود؛ به جایی که بعدها مقر شــروع فعالیت های 
اجتماعی اش می شود. موسی صدر بعدها در مقابل 
خبرنــگار روزنامه «الحیاه» می نشــیند و هدف خود 
را چنین توصیف می کنــد: «وظیفه دینی من ارتقای 
ســطح زندگی اجتماعی مردم به طور عام و ارتقای 
ســطح فرهنگ دینی مسلمانان به طور خاص است؛ 
زیرا معتقدم تا وقتی ســطح زندگی و معیشت مردم 
به شــکل کنونی باشــد، ارتقای فرهنگ دینی میسر 
نخواهــد شــد». دوران تلخی برای لبنــان بود؛ این 
کشــور بعد از اســتقلال و بعد از پایان جنگ جهانی 
اول، دوران جدیــدی را تجربه می کــرد؛ نظام جدید 
سیاسی به دنبال نوعی فرقه گرایی بود و شیعیان در 
اقلیت و درگیر گرفتاری هایی مانند فقر و بی کاری. او 
ایــن وضعیت را می دید و آرام نمی نشســت. باید به 
اوضاع شیعیان لبنان سروســامان می داد؛ اما راهی 
جز تعامــل و گفت وگو در پیش نداشــت. جمعیت 
«احســان و نیکوکاری» از همین فعالیت هایی است 
که می خواهد به مردم گرفتار در جنوب لبنان کمک 
کنــد. در دوران اقامتــش در صور در ســال ۱۳۴۲، 
بیانیــه ای صادر می کند تا با اشــاره به این جمعیت، 
دســتاوردهای آن را در عرصــه خدمــات عمومی و 
خاص و در زمینه بهداشتی و معیشتی تبیین کند. آن 
زمان دو سال بود که جمعیت «احسان و نیکوکاری» 

فعالیت خود را شروع کرده بود.
سیره او گفت وگو بود

موســی صدر را به مدارا می شناســند و تعامل با 
همه مذاهب. او باکی نداشــت که بــه جوی مغایر 
با عــادات معمول شــیعیان و حال وهوایی متفاوت 
گام نهد. همیــن خصوصیتش بود که سیدموســی 
را از عزلــت بیرون آورد؛ مشــکلی که آن زمان دامن 
روحانیون را گرفته بود و گاه همان ها به امام موســی 
طعنه و کنایه می زدند. می گویند مردی مســیحی به  
نام «ژوزف سلیم آنتیبا» بعد از جنگ جهانی اول به 
لبنــان مهاجرت می کند، او در محله شــیعیان لبنان 

رقیب  داشــت؛  بستنی فروشی 
شــیعه او، از احساســات مردم 
سوءاســتفاده می کرد و آنها را 
از خرید بستنی از مرد مسیحی 
بازمی داشــت. او نزد امام صدر 
روزی  کــرد.  شــکوه  و  رفــت 
سیدموســی به بازدید از مغازه 
بســتنی فروش می رود و رو به 
مردم می گویــد: «امروز از کدام 
نوع بســتنی به ما می دهید؟» 
او این چنین دیوار بی اعتمادی را 

فرو می ریزد.
سفر به واتیکان

امام خمینی مســئله فلســطین را از دغدغه های 
اصلــی خود قــرار داده بود و شــاه را از همکاری با 
اســرائیل برحذر می کــرد. بعد از قیــام ۱۵خرداد و 
شــهادت عده ای، امام  خمینی دســتگیر می شود و 
نهضت وارد مســیر دیگری شــده بود. در این میان، 
موسی صدر هم فعال بود؛ او با علمای بزرگ تماس 
می گرفــت و طــرح آزادی امام خمینــی را مطرح 
می کــرد. بعدا در ســفری پنج روزه که بــه واتیکان 
رفته بود، برای حضور در مراســم تاج گذاری پاپ پل 
ششم دعوت شد، موضوع دســتگیری امام خمینی 
را در واتیکان تشــریح کرد. امام موســی  صدر اولین 

مسلمانی بود که به واتیکان سفر کرده بود.
زخمی بر چهره عروس خاورمیانه

باید گدایی، فقر و ولگــردی جای خود را به رفاه 
و ایمــان می داد؛ امام موســی صــدر از چهره کریه 
لبنان درد می کشــید. او فرقه گرایی را با الفت نشانه 
گرفته بــود؛ به اتحاد و اتفاق می اندیشــید. به لبنان 
می اندیشید و به جهان اسلام. در لبنان آن روز، هرکدام 
از فرقه ها برای خود تشکیلاتی مستقل داشتند؛ اهل 
ســنت، دروزی ها و مسیحی ها؛ تنها شــیعیان فاقد 
تشــکیلات رســمی بودند. او در ۱۵ آگوســت ۱۹۶۶
(۲۴ تیر ۱۳۴۵)، در کنفرانســی مطبوعاتی مشکلات 

شــیعیان لبنان را فهرســت وار بیان کرد و در نهایت 
«مجلس اعلای شــیعیان» تأسیس شد. او نخستین 
رئیس این مجلس بود که برخلاف دیگر تشــکل ها، 
دوره ریاســتش طبق آیین نامه شش ساله اعلام شد. 
او درگیــر مبارزه با فقر و بی عدالتی بود و لبنان درگیر 
جنگ داخلی؛ اما اســرائیل همه مرزهــای لبنان را 
هدف گرفته بود. در همین زمان، امام موســی صدر 
از «نهال ها و شکوفه های» جوانمردی می گوید؛ اینها 
جوانــان عضو جنبش امل بودنــد. او در راه آرامش 
لبنان، «کمیته آرام ســازی ملی» را تشکیل می دهد و 
برای وحدت لبنان در تلاش بود؛ اما سیاســت باعث 
نمی شود سیدموسی از تلاش های اجتماعی- مدنی 
خود دســت بردارد؛ بیمارســتان «الزهرا» تشــکیل 
می شــود و «مدرســه عالی پرســتاری» و مدرســه 
فنی وحرفه ای جبل عامــل که پایگاهی برای اعضای 
مقاومت بود و شــهید مصطفی چمــران آن را اداره 

می کرد.
جنبش امل زاده شد

امام موســی صدر به جنبش امل دل بســته بود؛ 
می خواست شــاخه نظامی این جنبش پنهان بماند، 
ولی انفجار در بلندی های «عین البنیه» در شهرستان 
«بعلبــک»، در پادگانی که زیر نظر فلســطینی های 
جنبــش فتــح بود، همــه چیــز را خــراب می کند. 
جنبش امــل با انفجار زاده شــد؛ همیــن تصادمی 
که «شــیخ پیر جمیل»، امام موســی را متهم می کند 
به درگیرکردن فرقه شــیعه در جنگ. امام موســی، 
چگونه می خواســت وجهه مدنی- سیاسی خود را 
با شــاخه نظامی «امل» پیوند دهــد؟ او برای خود 
هویت مدنی را ترجیح می دهد و در عمل هم چنین 
بود؛ اگرچــه دل در گرو جنبش امــل هم بود. برای 
همین در ابتدای اعلام موجودیت جنش امل، گفت: 
 «جنبش امل هیچ گونه رابطه سازمانی ای با مجلس 
اعلای شــیعیان ندارد، ولی بازوی سیاسی- نظامی 
جنبــش محرومان اســت. مجلس بیانگــر ماهیت 
مدنی- شــرعی همان جنبش است و بر این اساس، 

هماهنگی میان دو طرف شکل می گیرد». 
او رئیس و بنیان گذار هر دو نهاد بود. بارها اعلام 
کرده بود روزی فرا خواهد رسید که ریاست مجلس 
اعلای شیعیان را به شیخ محمدمهدی شمس الدین 

واگذار کنم و خود به جنبش امل بپردازم.
نامه ای که پاسخ ندارد

روزی تصمیــم می گیــرد بــه لیبی ســفر کنــد؛ او 
مــی رود؛ روزهای پشت ســرهم می آینــد و می روند و 
پری خانــم، بچه ها و یــاران امام منتظر پاســخی از او 
ماندنــد. صــادق طباطبایی روایت می کنــد: «در طول 
روزهای بیســت وپنجم تا بیســت وهفتم ماه آگوســت 
کسی از ایشان خبر نداشت. اصلا همه متعجب بودند 
چرا تماســی نگرفته انــد و عجیب تر اینکه ورودشــان 
به لیبی در رســانه های لیبی نیز منعکس نشــد... . در 
بیست وهشتم آگوست یکی از همراهانش برای انجام 
کاری به ســفارت لبنان در لیبــی مراجعه کرده، کاردار 
لبنان در لیبی تازه متوجه می شــود آقای صدر در آنجا 
هســتند... بعدازظهر همــان روز کاردار لبنان به هتل 
مراجعه می کند تا پاســپورت بدرالدین را به او دهد اما 
اثری از امام و همراهانش نبوده است». بعدها قذافی 
نقل می کند روز ســی ویکم آگوســت، ساعت یک ونیم 
ظهر با امام موسی وقت ملاقات داشته او نیامد و اطلاع 
دادند که ایشان با پروازی به رم رفته است. اما از طریق 
دادســتانی ایتالیا تحقیقاتی انجام می شود و درنهایت 
می گوینــد چنین شــخصی وارد خاک ایتالیا نشــده و 
«افــراد دیگری با مدارک آقای صدر و همراهانش وارد 
هتل «هالیدی این» شــده و فرم ورود را پر می کنند...». 
فرمی که حتی نــام افراد با غلط 
«محمد  می شــود:  نوشته  املایی 
شــهاده یعقوب». بعــد از اقامت 
در هتــل، وســایل اقامت کنندگان 
در هتل می ماند و خــود دیگر به 
هتل برنمی گردند؛ وســایلی چون 
لباس، ســاعت شکسته و گذرنامه 
آقــای صدر. آقای صــدر برخلاف 
ادعا، به فرانســه هم نرفته بود و 
البته ویزایی هــم برای وی گرفته 
ایشــان  «درحالی کــه  می شــود؛ 
ویزای معتبر فرانســه در گذرنامه 

داشتند».
این حوادث بــه تاریخ ۹ شــهریور ۱۳۵۷ بود. او 
آخرین نامه اش را به خط خود و شامگاه ۳۰ آگوست 
۱۹۷۸ (هشتم شهریور ۱۳۵۷) در هتل الشاطی شهر 
طرابلس به «علــی نظر» تحویــل می دهد: «صدر، 
حمید و بچه ها، حال ما خوب اســت ان شــاءاالله روز 
شــنبه یا یکشــنبه وارد پاریس خواهم شد. امیدوارم 
بتوانم عصر جمعه یا بعدازظهر شــنبه یا یکشــنبه 
تمــاس تلفنــی برقرار کنــم و زمان دقیــق ورود را 
مشــخص کنم. لطفا بــه ام صدری خبــر دهید و با 
منزل حســینی در بیروت به شماره ۴۷۰۸۸۶ تماس 
بگیرید و ضمن آگاهــی از اوضاع، موضوع را با آنان 
بگوییــد. به دکتر صادق و دکتر عصام هم خبر دهید 
که در پاریس منتظر ورود ما باشند. خبر سلامتی من 
و رسیدن به فرانســه را به ام صدری اطلاع دهید.». 

(مسیره الامام السید موسی الصدر، ج ۹، ص ۲۲۷)
حالا ۳۹ ســال اســت که خانواده امام موســی 
صدر منتظر نامه دوم هســتند و از تکرار یک پرسش 
ناامید نشده اند: امام موسی صدر کجاست؟ پرسشی 
که شــاید بارها صدرالدین، حمیــد، ملیحه و حورا با 
تصویری از امید به بازگشت پدر به نظاره نشسته اند. 
او زنده است؛ زنده. غرشی از درد و خشم که از لبنان 

تا ایران به پا خاسته است.

۳۹ سال از ربوده شدن امام موسي گذشت

انتظار بي پایان

امام موسی صدر به جنبش امل 
دل بسته بود؛ می خواست شاخه 

نظامی این جنبش پنهان بماند، ولی 
انفجار در بلندی های «عین البنیه» 

در شهرستان «بعلبک»، در پادگانی 
که زیر نظر فلسطینی های جنبش 

فتح بود، همه چیز را خراب می کند. 
جنبش امل با انفجار زاده شد؛ همین 

تصادمی که «شیخ پیر جمیل»، 
امام موسی را متهم می کند به 

درگیرکردن فرقه شیعه در جنگ

در طول روزهای بیست وپنجم تا 
بیست وهفتم ماه آگوست کسی 
از ایشان خبر نداشت. اصلا همه 

متعجب بودند چرا تماسی نگرفته اند 
و عجیب تر اینکه ورودشان به لیبی 

در رسانه های لیبی نیز منعکس نشد. 
در بیست وهشتم آگوست یکی از 
همراهانش برای انجام کاری به 

سفارت لبنان در لیبی مراجعه کرده، 
کاردار لبنان در لیبی تازه متوجه 

می شود آقای صدر در آنجا هستند


